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 بررسي ماهيتّ حقوقي ديه

   كاظم كوهي اصفهاني  
   شناسي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم 

 چكيده      
ديه به عنوان يكي از نهادهاي حقوقي مورد پاشيرش اسالام، از لحاا  حقاوقي     

ه باه منظاور جباران    اين نهاد، مدني است ك ماهيّتي است؟ آيا ماهيّتواجد چه 
دياد  ياا اوليااي او وارد     خسارتها و زيانهايي كه در نتيجة عمل مرتكب باه باز   

تا در زمرة مجازاتها قرار گيارد و  دارد ي جزايي ماهيّتشود يا  شد ، پرداخت مي
  .شاود  تنبّه و احسااس درد و رناو وي اعماال     برايبه عنوان كيفري بر مرتكب 

بر آثار متفاوتي كه بر قباول هار نظرياه مترتّاب      ، علاو اين پرسشيافتن پاسف 
جواز يا عادم جاواز اخاش     از جمله ،شود، روشن شدن مسائل علمي ديگري مي

 ةمناقشا  مطماح نظار و محالّ    ،كاه خاود   را در پاي دارد  خسارت مازاد بار دياه  
 . نظران بود  و هست بسياري از صاحب

ر ايان مقالاه باه آن    آن چناان كاه د   احقاوقي دياه     ماهيّات بررسي تفصيلي       
ه اصحاب قلا  و انديشاه نباود  و    تاكنون چندان مورد توجّ ا پرداخته شد  است

                                                        

 . Kazemkoohi882@gmail.com 
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اي كوتاا    در چند سال اخير در موارد معدودي، برخي نويسندگان با اشار  تنها
در ايان مقالاه، باا بياان دلايال و مساتندات       نگارند   .اند و اجمالي از آن گششته

ماوارد   ارة ماهيّت حقوقي دياه و همنناين ذكار   دربنظران و حقوقدانان  صاحب
، باه نقاد و   اختلاف و اشتراك ديه با قواعد مسئوليت مدني و مجازاتهاي ماالي 

ارزيابي آنها پرداخته است و در پايان، ديدگا  برتر دربارة ماهيّت دياه را ذكار   
 .كرد  است

 .ديه، مجازات، كيفر، جبران خسارت، مسئوليت مدني :كليد واژگان
 مسئل طهح 

ديره چيسرت؟    ماهيّتامروز  در ميان مجامع حقوقي، اين بيث مطرح شد  كه اساساً 
اش مرورد تأييرد قررار داد      سيا ديه كه اسلام سن را به عنوان يكي از نهادهاي حقوقي

براي مجازات مجرم وضع شد  است تا اينكه او با پرداخت ديه، متنبّه شرد  و    است،
ينكه ديه نه براي مجازات و تنبّه مجرم، بلكره بره منظرور    احساس درد و رنج نمايد يا ا

عليه يا اوليراي وي   جبران خسارتها و زيانهايي است كه از قِبَل عمل مرتكب به مجني
 وارد شد  است؟
نظرران علرم حقروق ارائره      چهار نظريه از سوي صاحب ، در اين بار ،به طور كلّي

ي صرفاً مردني و برخري ديگرر،    اهيّتمديه را داراي  ،گروهي از حقوقدانان .شد  است
برخي نيز با تفصيل در اين خصروص،  . اند ي صرفاً جزايي بيان كرد ماهيّتسن را واجد 

كيفررري   واجررد جنبررة ،مرردني و در مررواردي ديگررر  در مررواردي ديرره را داراي جنبررة
ي دوگانره را برراي ديره در تمرام حرالات و      ماهيّتگروهي از حقوقدانان نيز . اند دانسته

 .اند پذيرفتهسن وارد م
مسرتوجب   مسلّم است در صورتي كه ديه، مجازات مرتكب باشد، عمل ارتكابيِ

ديه، جبران  اگرشود، اما  مرتكب، مجرم شناخته مييافته، ديه، جنبة جزايي و كيفري 
خسارت باشد؛ مانند ساير جبران خسارتها، جنبرة مردني داشرته و مرتكرب سن، عمرل      

. كنرد  نمري اساساً عنوان مجرم بر وي صدق  از اين رو،است و  اي انجام نداد  مجرمانه
                                                        

كه نهاد ديه پريش از ظهرور اسرلام نيرز در بسرياري از جوامرع و مرذاهب سرابقه         شايان يادسوري است .  
احمد ادري ، : ك.در اين بار ، ر) داشته كه در دين اسلام نيز مورد پذيرش و امضا قرار گرفته است

 (.30ر01: 8371؛ صاليي، 828ر 43 :8377
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از همين جاست؛ چرا كه با پذيرش هر يك از حالات فروق، نترايج و   بيث  ضرورت
 .شود  سثار خاص و كاملًا متفاوتي بر مسئله مترتّب مي

فوق در خصروص   هاي هترين سثار مترتّب بر پذيرش هر يك از نظري از جملة مهم
در « جواز گرفتن خسارت مازاد برر ديره  »عنوان  باي ي است كه امروز  ديه، ب ماهيّت

بيث است كه سيا كسي كه به واسرطة  . مجامع حقوقي و مياكم قضايي مطرح است
توانرد پر  از دريافرت     ضرب و جرح ديگري، متيمّل خساراتي گرديد  اسرت، مري  

زي عرلاو  برر   به عنروان چير  )اي كه در شرع براي وي مقرّر شد ، مطالبة خسارت  ديه
بلكه شارع برا معريّن كرردن ميرزان ديره، را  را برراي هرگونره         ،نيز بنمايد يا خير( ديه

 .بر ديه، بسته است مازاد دريافت خسارت
ديه، به اين نتيجه برسيم كه ديه صرفاً يك مجازات  ماهيّتحال چنانچه در بيث 

قواعرد براب   طبرق   ،شود، در ايرن صرورت بايرد گفرت     است كه بر مرتكب اِعمال مي
بر ديه، ضرر و زياني را نيز كه بر  افزونتواند  عليه مي ضمان و مسئوليت مدني، مجني

ديه را يك نهاد حقروق  كند، اما اگر مطالبه  ،ه وي شد  استاثر عمل مرتكب، متوجّ
گفرت  تروان   ديد  مقرّر كرد  است، مي مدني بدانيم كه شارع براي جبران خسارت زيان

توان چيرزي عرلاو     بران خسارت در شرع معيّن شد  است، نميكه چون ميزان اين ج
البته شايد بتروان حتري   . )بر ديه به عنوان جبران خسارت از مرتكبِ عمل مطالبه نمود

هرا   هزينره ديه را نهاد حقوق مدني دانست، ولي به مسئوليت مدني مرتكب در خصروص  
 .(ح شد  استنظران مطر اعتقاد داشت كه در جاي خود توسط برخي صاحب نيز

ديره در پري    ماهيّرت ي كره چيسرتي   عملي و مهمّ هاي  ه به ثمربه هر روي، با توجّ
نظرران در   حقوقدانان و صراحب  هاي يهايم با بررسي نظر د كوشيدارد، در اين نوشتار 
در چهرار   ،بردين منظرور  . ديره بيرابيم   برارة اساسري را در  پرسرش اين زمينه، پاسخ اين 

ديره بره همررا  دلايرل و مسرتندات       ماهيّرت در خصروص   ابرازشد هاي  نظريه  بخش،
 .ايم قرار داد نقد و بررسي  سنها را موردو كرد  ذكر را شد   ارائه

 جبران خسارت بودن ديهديدگاه طرفداران . 1
. داردصرفاً مردني  اند كه ديه ماهيّتي  اي قائل نظران و حقوقدانان، عدّ  در ميان صاحب
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؛ از نه چيز ديگر ،ان ضرر و زيانهاي بدني تعيين شد  استديه براي جبر ،اينان نظر از
برراي م رال    ؛(213 :9632گرجدي،  ) اند تعبير سورد « غرامت مالي»عنوان  بااز ديه اين رو، 

 :سورد  است د اتدكتر گرجي در كتاب 
سيد كه ديه را بايد از قبيل تأدية خسارت و جبران ضرر و زيان بره شرمار    به نظر مي

 .(59 :9610) نه كيفري و جزايي ،ة حقوقي و مالي داردسورد كه جنب

؛ يعني ديه، خوا  در عوض قتل يا است، ضمان مدني در ديدگا  اين گرو ، ديات
ضرب و جرح عمردي باشرد كره اوليراي دم برا مصرالية برا جراني بره جراي قصراص            

، ال قتل يا ضرب و جرح شبه عمد يا خطا باشرد بقدر اند و خوا   خواستار سن گرديد 
 .(931 :9631محقّق داماد، ) نه مجازات ،و خسارت است ردجنبة مدني دا ،در هر صورت

 ديدگاه جبران خسارت بودن ديهدلايل طرفداران 
دلايلي را كه بيانگر جنبة حقوقي ديه  ،عاي خودبراي اثبات مدّاين ديدگا  طرفداران 

 :كنيم ميكه بدانها اشار   اند متذكّر شد  ،است
ديررات، برراب در روايتهرراي وارد  در : انررد ايررن دلايررل بيرران داشررته برخرري در بيرران

شود كه ديه براي جبرران   مطرح نگرديد ، بلكه از سنها استفاد  مي بودن ديه مجازات
ارش  برابرر اولًا ديره در  در اين روايرات،  ضرر و زيانهاي بدني تعيين شد  است؛ زيرا 

ش برراي جبرران ضرررها و زيانهراي     شود كه ار استفاد  مي سنهاقرار گرفته است و از 
پر  همران   . وارد  بر بدن، درجايي كه ديه تعيين نشرد ، در نظرر گرفتره شرد  اسرت     

د، ديه نيز بايرد  رو به شمار مييك نوع جبران خسارت و ضرر بدني  ،طوري كه ارش
 .يك نوع جبران خسارت بود  باشد ر به قرينة مقابله ر

، در حرالي  باشد ر مقابل معصيت و گنا  ميمجازاتهاي اسلامي هميشه دوضع ثانياً 
 .گيرد ديه در مقابل فعلهاي خطايي يا شبه عمد قرار مي كه

، خوا  خويشاوندان جاني باشرند و يرا   اند ثال اً عاقله كه گاهي مسئول پرداخت ديه
مجازات باشد، بايد گفت كره   ،ندارد كه مجازات شوند و اگر ديه ا، معن(دولت)امام 

از نظر فقه اسلامي قابليّت تعقيب كيفرري را دارنرد كره ايرن برر خرلاف       گنا   افراد بي
مضافاً اينكه در بسياري از روايات بره  . استعدالت و منطقِ عقل مستقيم و فكر سليم 
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 نره مجرازات   ،تعبير شد  است و ضرمان، در مسرئوليت مرالي ظهرور دارد    « ديه ضمانِ»
 .(9/911 :9633مرعشي شوشتري، )

 :؛ از جمله اينكهاند ل ديگري استناد كرد برخي ديگر به دلاي
از نظرر  . انرد  را به كار برد  «ارش»اي از انواع ديه، اصطلاح  علماي فقه براي پار  ر
 .ي غرامت و جبران خسارت استاارش به معن اينان،
جنبرة   ، ممكرن نيسرت  شرود  ديه كه در موارد خطا و شبه عمد از جاني اخرذ مري   ر

ل مرتكب اصرولًا جررم بره معنري اخرص و دقيرق كلمره        كيفري داشته باشد؛ زيرا عم
و قصرد سزار دادن   لياظ شرد  نيست؛ چرا كه در جرم، عنصر رواني عدوان و تجاوز 

عمال خلاف شرع و قانون در سن موجود اسرت و قترل و جرحري كره در     و ارتكاب اَ
اش پديرد سمرد ، هرگرز     مرتكب اصلًا قصد سوئي نداشته و بر خلاف ميل باطني ،سن

 .تواند از قبيل جرم و جنايت مي  به شمار سيد نمي
اگر ديه جنبة عقوبرتِ مير  داشرته باشرد، ديگرران را نبايرد بره پرداخرتِ ديرة           ر

حال سنكه در قتل و ايرراد ضررب و    ،ميكوم كرداست، جنايتي كه از جاني سر زد  
 جرحِ خطاي مي ، ديه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نيز اگر جاني فرار كنرد 

 .شود المال، پرداخت مي بيتاز عاقله و در مواردي نتواند ديه را بپردازد، از سوي يا 
 گرردد، اگر ديه مجازاتِ مي  باشد، در صورتِ فوت جراني بايرد ديره سراقط      ر

شرود و از   دار، حرال مري   تشود، بلكه مانند ساير ديرونِ مردّ   حال سنكه ديه ساقط نمي
 .شود ولياي او پرداخت ميعليه يا ا تركة جاني خارج و به مجني

توانند با جاني  در قتل يا جرح عمد كه مجازات سن قصاص است، اولياي دم مي ر
كنند و  عليه يا اولياي دم، جنايت را عفو مي با اين تراضي، مجني. بر ديه تراضي كنند

برند و تنها تأدية خسارت ناشي از تلف جران يرا    را از ميان مي( قصاص)جنبة كيفري 
عليه يا اوليائش بره عنروان ديره پرداخرت      ماند كه مال يا مبليي به مجني قي ميعضو با

 .با عفو منافات دارد به شمار سوريمحال چنانچه ديه را كيفر . شود مي
 ، عائرد شرود  گرفتره مري  مبليري بره عنروان جريمره      كره  معمولًا در مسائل كيفري ر

 عليره، امرا ديره    مجنري  نره بره شرخص    ،گيررد  شود و به دولت تعلّق مي خزانة دولت مي
 پرر  جنبررة ترراوان در سن غالررب اسررت. شررود عليرره يررا اوليرراي وي داد  مرري برره مجنرري
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 .(56د 59 :9610گرجي، )
سنها زير در مؤيدات ديگري نيز ابراز شد  است كه  ،همچنين براي اثبات اين نظر

 :كنيم را بيان مي
سن  ماهيّرت ارد كره  در تعيين ميزان ديه و اِعمال سن، ضوابط و مقرراتي وجود د ر

برابر موازين شرعي، ديرة زن   ،م البراي كند تا مجازات؛  تر مي را به خسارت نزديك
نصف دية مرد است و در دية اعضا، هنگامي كه مقدار ديه بيشتر از يك سروم شرود،   

ايرن امرر، سن اسرت كره از برين       و يكي از توجيهاتيابد  كاهش ميدية زن به نصف 
از نظرر اقتصرادي لطمرة بيشرتري بره خرانوادة وي وارد        ،وي بردن مرد يا اعضاي بدن

كند تا از بين بردن زن يا اعضاي بردن او؛ يعنري مرلاك تعيرين مقردار ديره، تروان         مي
كره ديره، نروعي خسرارت مرالي      برر اين اي اسرت   عليه است و اين قرينه اقتصادي مجني

 .نه مجازاتاست، 
ات تنهرا در مرورد كسراني    گويد كره مجراز   يك اصل مسلّم شرعي و قانوني مي ر

تروان   هرگرز نمري   ،بنابراين ؛شود كه شرايط عمومي تكليف را داشته باشند اعمال مي
ديوانه و نظاير اينها تيميل كرد، در حرالي كره ايرن افرراد بره       ،مجازات را بر كودك
منتفري  ( بره توسرط عاقلره   )شوند و پرداخت ديه از سوي ايشران   پرداخت ديه ملزم مي

اي نيسرت   شرود، بره گونره    شخص جاني پرداخت نمي از سويين ديه اگرچه ا. نيست
 .شود مسئوليت به كلّي منتفي مي ،كه بتوان گفت

برر جررم مترتّرب اسرت و اِعمرال سن بره درخواسرت         ،خرود بره خرود    ،مجرازات  ر
چنين خصوصيتي  ،، حال سنكه ديه(موارد خصوصي مگر در)نيازي ندارد  عليه مجني
عليه يا قرائم مقرام وي، سن را    گيرد كه مجني كم قرار ميدر صورتي مورد ح و ندارد

از خصوصريات خسرارت اسرت و اگرر ديره      وضرعيت،  ايرن   .درخواست كررد  باشرد  
 .نيازمند نبود نفع تقاضاي افراد ذيبه مجازات بود، حكم بر سن 

پر   . شود، كفّار  نيز در كنار سن واجب است در اك ر مواردي كه ديه لازم مي ر
اين امر كه شارع، كفّار  را در كنار ديره  . نبودزات بود، نيازي به كفّار  مجا ،اگر ديه

ين دليل است كره ديره، صررفاً خسرارت اسرت و شرارع برراي        دواجب كرد  است، ب
 ،البته پرداخت كفّار . اِعمال مجازات نسبت به جاني، كفّار  را نيز واجب كرد  است
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برر   ، افرزون بسرياري مروارد   شرعي است كه ضرمانت اجرايري نردارد، امرا در     حكمي
 .شود پرداخت ديه، حكم به مجازات حب  يا جزاي نقدي نيز داد  مي

مقدار ديه در قتل شبه عمد و خطاي مي  يكسان اسرت، درحرالي كره ميرزان      ر
بيرانگر خسرارت برودن     ،اين امر. تقصير در قتل شبه عمد بيشتر از خطاي مي  است

يرد برر اثرر تشرديد تقصرير، ميرزان ديره نيرز         با ،داشديه است؛ چون اگر ديه مجازات ب
 .تشديد شود

بايرد بتروان همچرون سراير مجازاتهراي نقردي، چنانچره         ،اگر ديه مجازات باشد ر
از مقدار  وي، مجرم به دليل عجز از پرداخت بازداشت شود، به تناسب ايام بازداشت

 .(19د65 :9631زراعت، ) ك  چنين چيزي را قبول ندارد د، حال سنكه هيچكرديه كسر 
مدني ديه معتقد است، در ضمن نوزد   ماهيّتيكي ديگر از نويسندگان نيز كه به 

در ضرمن   ،برخي از اين دلايل و مستندات. كوشيد  استخود  ةدليل، در اثبات نظري
 :از است برخي ديگر از سنها عبارت .دلايل فوق مطرح شد

 ؛سراير كيفرهرا   نره قصراص و   ،شرود  شهادت زنران فقرط در ديرات پذيرفتره مري      ر
دهندة اين است كه ديره، در   نشان ،بنابراين، قبول شهادت زن در اعمال مستوجب ديه

 يدر جنايتهاي عمد بر خلاف مسائل مالي، زمرة جرايم نيست؛ چرا كه شهادت زنان
 اين بدان معناست كه هيچ فرقي ميان ديره و هرر حرقّ   . شود كيفر پذيرفته نمي موجبِ

 .مالي ديگر وجود ندارد
شرود، هماننرد پرذيرش كفالرت در مسرائل غيرر        كفالرت در ديرات پذيرفتره مري     ر

اين امرر نيرز   . شود كيفر پذيرفته نمي كيفري، در حالي كه كفالت در جنايات موجبِ
 .ديه است ماهيّتبيانگر غير كيفري بودن 

قصاص اسرت، چنانچره برا عفرو و      ،در قتل و ضرب و جرح عمدي كه كيفر سن ر
 .گرردد  تعزير مري  يا اولياي دم، قصاص ساقط شود، جاني مستيقّ عليه گذشتِ مجني

در  اسرت؛ از ايرن رو،   الناس با هم جمرع شرد    ان و حقّ توضي  سنكه در قصاص، حقّ
ان كره   برر حرقّ   ،الناس كه عبارت اسرت از اجرراي قصراص    چون حقّ ،چنين مواردي

بايرد قصراص    جراني  و دياب به اجماع جميع فقها غلبه مي ،عبارت است از تعزير جاني
اجرراي  بخشرند و از   عليه يا اولياي وي، حقّ خود را مري  اما در جايي كه مجني. گردد
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كره  و بره همرين سربب اسرت     ان همچنان باقي اسرت   كنند، حقّ نظر مي صرف قصاص
اي كره در ايرن صرورت از     شود كره ديره   مي پ  نتيجه گرفته . گردد تعزير مي ،جاني

زات نيست، بلكه جبران خسارت است؛ چررا كره مجرازات    گردد، مجا جاني اخذ مي
 .گردد جاني، همان تعزيري است كه بر وي اجرا مي

 ،شرود؛ از ايرن رو   كيفر به تعدّد ضرر ناشي از فعل واحد غير مشروع، متعدّد نمي ر
در حالي كه . شود كيفر كسي كه جمعي را بكُشد، از كيفر قتل نف  واحد بيشتر نمي

شود؛ م لًا هر گا  بر يك فعرل، چنرد    ناشي از فعلِ واحد، متعدّد مي ديه با تعدّد ضررِ
 .(630د656 :9633احم  ادريس، ) گردد ضرر مترتّب شود، به تعداد ضررها، ديه واجب مي

 ماهيّرت سنچه بيان شد، تقريباً اهمّ دلايل، مستندات و قرائنري برود كره طرفرداران     
 .انرد  هسراخت و نظر خود را بر سن اسرتوار   صرفاً مدني و حقوقي ديه به سن استناد كرد 

اما سيرا برا    ،شد ، تقريباً همگي صيي  و ميكم بود كه موارد مطرح كنيم ميملاحظه 
توان گفت كه ديه، فقرط خسرارت مير  اسرت و مجرازات       استناد به اين دلايل مي

نيست؟ و سيا طرفداران مجرازات برودن ديره بره ايرن دلايرل مُرتقنِ طرفرداران نظريرة          
اند يا سنكه سنان نيز براي ادّعراي خرود دلايلري     ه نكرد ت مي  بودن ديه توجّخسار

، پرردازيم  ميدارند؟ اين مطلب، چيزي است كه در بخش دوم از همين نوشتار به سن 
مدني ديه و جبران خسارت بودن يا نبرودن   ماهيّتلكن قبل از سن براي تكميل بيث 

 .كنيم مي بررسي راا قواعد مسئوليت مدني سن، شباهتها و تفاوتهاي موجود ميان ديه ب

 موارد اختلاف و اشتراك ديه با قواعد مسئوليت مدني
ن به جبران خسارت بودن ديه، عموماً مرواردي از  ادلايلِ معتقدبيان هرچند در ضمن 

اشتراك ديه با قواعد مسئوليت مدني بيان شد، به دليل اهميّت بيرث و نراقص برودن    
وار بيران   را فهرست اختلاف ديه با قواعد مسئوليت مدنيو ك اشترابيشتري از موارد 

 .كنيم مي

 موارد اشتراك( الف
از جملرره شرررايط و اركرران تيقّررق مسررئوليت مرردني، ورود ضرررر يررا خسررارت، . 8

است و   و فعل زيانبار شد ارتكاب فعلِ زيانبار و وجود رابطة سببيّت بين ضرر حاصل
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وجود دارد؛ بدين توضي  كه بايد فعلِ نيز ت همگي در تيقّق ضمان ديا ،شرايط اين
عليره منجرر شرود و     جاني به لطمات و صدمات بدني يا جنايت بر اعضا و منافع مجني

رابطة سببيّت وجود داشته باشد تا بتوان فاعرل يرا    ،بين جنايت و صدمات و فعلِ جاني
 .عاقلة او را به پرداخت ديه حسب مورد ميكوم كرد

مدني، همان طرور كره فروتِ ضرررزنند  مرانع از پرداخرت        در قواعد مسئوليت. 0
گردد، بلكه مالي كه به عنوانِ خسارت مدني تعيين شد ، بايد  خسارت به متضرّر نمي

شود   از اموال متوفّي اخذ گردد، در ديات نيز با فوت جاني، ديه از تركة او گرفته مي
 .شود  عليه يا اولياي دم او پرداخت مي و به مجني

النراس اسرت و بره     ه نيز همانند قواعد مسئوليت مدني، چون از جملة حقروق دي. 3
مشمول عفو، تخفيف يرا   ؛ از اين رو،شود، جنبة خسارت دارد عليه پرداخت مي مجني

 .(59د 50 :9633نيا،  درخشان) شود تعليق مندرج در قانون مجازات اسلامي نمي

 موارد اختلاف( ب
قابل مطالبه است، بسيار وسريع و   ،وليت مدنيدايرة خساراتي كه به موجب مسئ. 8

بره جران، مرال، سرلامتي، سزادي، حي يرت، شرهرت        وارد  ة صدماتكليّ ،فراگير بود 
در حرالي كره ديره تنهرا در       گيررد،  را در بر مري  قانوني افراد ديگر تجاري يا هر حقّ

 .گيرد بر نميو ساير زيانها را در  استمقابل جنايت واقع بر نف  يا اعضا قابل مطالبه 
در مسئوليت مدني، مقصّر به جبرران ضرررهاي حاصرله از كرار خرود موظّرف       . 0
در حرالي كره در    نيسرت، بين اضرار عمدي و غير عمدي تفاوتي  نظر،و از اين است 

خطا )ضمان ديات، ديه به عنوان حكم شرع و اثر قهريِ جنايت، به اضرار غير عمدي 
 ،و اثر قهريِ اضرار عمدي در اين مروارد  اختصاص دارد و حكم شرعي( و شبه عمد

 .قصاص است
گرردد، امرا در    ترك فعل، موجب ايجاد ضرمان نسربت بره پرداخرت ديره نمري      . 3

                                                        

هر ك  بدون مجوّز قرانوني عمرداً يرا در    »: دارد مقرر مي 8339قانون مسئوليت مدني مصوّب  8ة مادّ.  
ديگرري   احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا سزادي يا حي يت يا شهرت تجارتي و يا هر حرقّ  نتيجة بي

يرا معنروي   ي اي وارد نمايد كه موجب ضررر مرادّ   كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديد ، لطمه
 .«باشد ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي
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 ،در صرورت وجرود تقصرير    ،فعرل كرردن  فعرل و تررك   انجام دادن مدني،  مسئوليت
 .شود را موجب ميايجاد مسئوليت مدني 

پريش برراي قترل نفر  و     در ضمان ديات، ديه بره عنروان خسرارت شررعي از     . 5
است، مگرر   ناپذيرمضبوط و تييير ،صدمات و جراحات بدني تعيين شد  و مقدار سن

در مواردي كه پرداخت ارش لازم است، اما در مسئوليت مدني، ميزان خساراتي كره  
پر  از تعيرين   مقردار سن،  از قبل معريّن نيسرت، بلكره     ،تواند مطالبه كند ديد  مي زيان

 .دهد حكم مي ه دادگا  به جبران سنميزان زياني است ك
كنند  كه دادگا  كيفري يرا حقروقي اسرت و نيرز سيرين       از نظر مرجع رسيدگي. 4

در صرورت   ،برراي نمونره   هست؛اين دو مسئوليت تفاوت بين دادرسي حاكم بر سن، 
د، امرا  كربازداشت سن، توان وي را تا زمان پرداخت  امتناع جاني از پرداخت ديه، مي

چنين نيست و قانون منع توقيف اشرخاص   ،سارت ناشي از مسئوليت مدنيدر مورد خ
 حراكم اسرت   ،8340دات و الزامات مرالي مصروّب   تعهّدادن در قبال تخلّف از انجام 

 .(همان)
رغرم وجرود    بره سيرد كره    ، ايرن نتيجره بره دسرت مري     گفته شرد  از سنچه  ،بنابراين

دارد وجرود  ايرن دو  برين  ري نيز شباهتهايي ميان ديه و مسئوليت مدني، تفاوتهاي بسيا
 .توان اين دو مسئوليت را كاملًا بر يكديگر منطبق دانست كه نمي

 مجازات بودن ديهديدگاه طرفداران  .2
مجرازات  »اي از حقوقدانان نيز بره   مدني ديه، عدّ  ماهيّتديدگا  در مقابل طرفداران 

، برخري  ؛ از اين روي استديه صرفاً يك كيفر جزايبه نظر اينان،  .معتقدند «بودن ديه
البته بايرد گفرت كره     .(622 :9633جعفري لنگرودي، ) اند رد كتعبير « كيفر نقدي»از سن به 
، ديه در جنايات شبه عمد و خطا، كيفر اصلي مرتكرب اسرت، ولري    ديدگا طبق اين 

در  ،عليه با جاني به جاي قصاص اولياي مقتول يا شخص مجني ، اگردر جنايات عمد
 .(9/965 :9631فيض، ) شود يه توافق و تصال  كنند، كيفر بدلي شمرد  ميپرداخت د

در ذيل به دلايل، مستندات و قرائني كه اين گرو  براي اثبات مدّعاي خود به سن 
 .پردازيم مياند،  استناد كرد 
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 ديدگاه مجازات بودن ديهطرفداران  دلايل
قرانون مجرازات    80ة د بره مرادّ  اينان در بيان دلايل و مستندات خود، عرلاو  برر اسرتنا   

 :ندگوي اسلامي كه ديه را در زمرة مجازاتها منظور كرد  است، مي
قتل عمد، موجب قصاص اسرت و اگرر قاترل عمردي فروت شرود، قصراص سراقط         

 ،كننرد و در عروض   نظرر  صررف حال اگر اولياي دم با تراضري از قصراص   . شود مي
شود  شدن قصاص، ديه هم ساقط ميمطالبة دية قتل نف  نمايند، سيا به دنبال ساقط 

ديه از برين   ،يا خير؟ بديهي است كه اگر ديه را نوعي مجازات بدانيم، با فوت قاتل
رود  با فوت قاتل از برين نمري   ،رود، ولي اگر ديه را نوعي جبران خسارت بدانيم مي

المرال بايرد    و از مال قاتل در صورت وجود مال يا از الاقرب فرالاقرب و يرا از بيرت   
رداخت شود، در صورتي كه قانونگذار به صراحت ديه را نوعي مجازات شرناخته  پ

هرگا  كسي مرتكب قتل موجب »: گويد قانون مجازات اسلامي مي 049ة و در مادّ
 .(9/620: 9631شامبياتي، ) «شود بميرد، قصاص و ديه ساقط مي ،قصاص شد  است

 :اند بعضي ديگر نيز در ذكر دلايل مجازات بودن ديه سورد 
ه به مصوّبات قانوني قبل از اسلام، از قانون حمورابي گرفته تا قانون يهود با توجّ ر

عليه مطرح بود  و بره   هم و دلجويي از مجنيلة ديه براي تنبيه متّئو قانونهاي ديگر، مس
را نروعي مجرازات    سنشررع هرم    از اين رو، است؛ عنوان مجازات و كيفر تلقّي شد 

 .دانسته است
ز تشريع ديه در شرع مقدّس، دانشمندان حقوق اسلامي، ديات را در كنار پ  ا ر

سن را نروعي   ،ذكرر كررد   ( قصراص و تعزيررات   ،حردود )مجازاتهاي ديگر اسرلامي  
 .دانند مجازات مي

مردلول  . به مجازات بودن ديه اشار  دارد (10/ شوري) جزاء سكّئة سكّئة مثلها  ر سية
د، بايرد دسرت او را   نر دست كسري را قطرع ك   مداًع، يشخص هرگا سيه اين است كه 

يرك درجره تخفيرف بدهرد، چره بايرد        بخواهرد عليره   مجني پ  زماني كه. دكرقطع 
كره در   گونه   است؛ بدين، را  تخفيف را معيّن كردبا وضع ديهبكند؟ شرع در اينجا 

توان از قصاص گذشت و ديه گرفت، پ  در حقيقت، ديه هرم   مي ،صورت رضايت
 .تر ات تلقّي شد  است، اما مجازاتي خفيفنوعي مجاز
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اي كه از جاني عمد در صورت گذشت اولياي  ديه در چيستينظر عرف را  اگر ر
كره   رسريم  مري ، به اين نتيجه ، جويا شويمشود دم و غير عمد براي جنايتش گرفته مي

 .يك نوع مجازات است كه بر مجرم اعمال شد  است ديه،مردم نيز معتقدند 
 ،در اينجا شررع . كنند پدر را به دليل قتل فرزندش قصاص نمي ،مقدّسدر شرع  ر

اهميّت قتل سنجيد  و به ديه حكرم كررد  اسرت؛    را با فرزندي  و اهميّت رابطة پدري
در شررع مقردّس   . بايد ديه بپردازد و خودش هرم حقّري از ايرن ديره نردارد     پدر يعني 

 رابطرة ي برا در نظرر گررفتن    مجازات كند، ولر با اين حكم خواهد پدر را  مي ،حقيقت
ديره  بينيم كه  ؛ بنابراين، ميدهد در مجازات يك درجه تخفيف مي ،و فرزنديي پدر

 .شمار سمد  استهم نوعي مجازات به 
البتره  . د  اسرت كرر شرع مقدّس در مورد جنايت بر حيروان و ميّرت، ديره تعيرين      ر

يرب اسرت و چرون    در تمام دنيرا عملري خرلاف و قابرل تعق     ،جنايت به حيوان يا ميّت
مرتكب گناهي شد ، طبق نظر شرع مقدّس بايد توبره كنرد و ديره     ،شخص مورد نظر
 .نشانة مجازات بودن ديه است ،هم بپردازد و اين

قانون مجازات اسلامي بره مجرازات برودن ديره اشرار  كررد         095و  80، 8مواد  ر
 .است
عي مجرازات  تروان ديره را هرم نرو     وقتي هدف مجازات تنبيره مجررم باشرد، مري     ر

 .(50د15: 9633صالحي، ) دانست؛ چون تنبيه او را در پي دارد
خسرارت برر   سن است كره ميرزان    ،يكي از تفاوتهاي اساسي مجازات و خسارت ر

شرد  اسرت، بلكره پر  از وقروعِ سرببِ       ندر شرع و قانون مشرخّص   ،مجازاتخلاف 
اي ميرزان و مقردار   ه بره اينكره دار  ديه نيرز برا توجّر   . شود خسارت، ميزان سن تعيين مي

مشخّصي است، طبيعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبة خسارت داشت، نبايد ميرزان  
 .دوشبراي سن ذكر معيّني 
م، عوضي خواهد بود كره در مقابرل نفر  يرا     به شمار سورياگر ديه را خسارت  ر

اما طبيعي است كه جان انسان سن قدر گرامي و ارزشمند  ،گيرد اعضاي بدن قرار مي
توان به عنوان  بنابراين، ديه را نمي ؛تواند عوض سن قرار گيرد است كه هيچ مالي نمي

خسارت و در مقابل جان و اعضاي بدن قرار داد؛ زيررا هريچ تناسربي ميران عروض و      
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 .نخواهد بود معوّض
بايد هنگام اجراي سن، حقّ اجررا پرداخرت شرود، حرال      ،اگر ديه خسارت باشد ر

 بدون پرداخت حقّ اجرا، قابليّت اجرا دارد ،جازاتهاي نقديسنكه ديه همچون ساير م
 .(61د69 :9631زراعت، )

مجرازات  ديردگا   ان ار، عمد  دلايلي برود كره طرفرد   ي كه ذكر شددلايل و قرائن
كيفري ديه  ماهيّتاند كه البته بعضي از سنها، بر  ديه به سن تمسّك كرد  ماهيّتبودن 

بره هرر حرال، مسرتندات     . ينه و امار  برر ايرن امرر دارد   ، بلكه تنها جبنة قردلالتي ندارد
 .دارد كيفري ديه ماهيّتاي بر اثبات  اعم از دلايل و قرائن، همگي نشانه ،فوق

صرفاً مردنيِ ديره، ايرن اسرت      ماهيّتديدگا  همانند ديدگا  اين وارد بر  اما انتقاد
صررفاً كيفرريِ    تماهيّر ديردگا   طرفداران  ،ديگرسخن گرايانه است؛ به  جانبه كه يك

دهندة جنبة مدني و جبران خسرارت برودن ديره مطررح      ديه، در مورد دلايلي كه نشان
انرد؛   ه نكررد  به موارد اخرتلاف ديره برا مجرازات نيرز توجّر      همچنين . اند شد ، ساكت

 .ذكر شودموارد اختلاف و اشتراك ديه با مجازاتهاي مالي  ،لازم استبنابراين، 

 يه با مجازاتهاي ماليموارد اختلاف و اشتراك د
نظرران حقروقي بيران     بعضي از موارد اشتراك ديه با مجازاتهاي مالي از نگا  صراحب 

بره تفصريل بره بيران سنهرا و همچنرين وجرو  اخرتلاف و تمرايز ميران سنهرا            حرال،  . شد
 .پردازيم مي

 موارد اشتراك( الف
 :كردتوان به شرح زير بيان  شباهتهاي عمد  ميان ديه و جزاي نقدي را مي

بيني شد  و مقردار سن مشرخّص و معريّن     در قانون پيش ،ديه مانند جزاي نقدي. 8
 .است
ايرن  . شرود  ، بازداشت ميورزدعليه از پرداخت جزاي نقدي امتناع  ميكوماگر . 0

 .در مورد امتناع از پرداخت ديه نيز صادق است ،امر
: 9633نيدا،   شدان درخ) سيين دادرسي حاكم بر هر دو، سيين دادرسي كيفري اسرت . 3

19). 
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 اختلاف موارد( ب
 :شرح است دينترين تفاوتهاي موجود ميان جزاي نقدي و ديه ب مهم

مروارد   ،كند، ولي ديه عليه پرداخت مي كه ميكوماست جزاي نقدي، وجه نقدي . 8
 .(قانون مجازات اسلامي 097ة مادّ)اي است كه در شرع تعيين شد  است  ششگانه

در مرورد   ،جازاتها كه از اصرول حراكم برر مجازاتهاسرت    اصلِ شخصي بودن م. 0
بره ليراظ   ( خطراي مير   )در مورد ديه اما اين اصل، شود،  جزاي نقدي رعايت مي

حتي در برخي از موارد، دولت در صورتي كره   ،شود تيميل سن بر عاقله رعايت نمي
 .ردگي پرداخت ديه فراهم نباشد، پرداخت سنها را بر عهد  ميعاقله براي شرايط 

ولري  باشرد،   موارد اِعمال ديه صرفاً در مورد جنايت بر انسان و يا بعضاً حيوان مري . 3
 .استداراي وسعت و قلمروي ناميدود  ،جزاي نقدي به عنوان نوعي مجازات تعزيري

مجازات نقدي قابل اسقاط نيست، ولي ديه قابرل اسرقاط اسرت و صراحبِ سن     . 5
 .كندنظر  ز سن صرفتواند ا مي( عليه يا اولياي وي مجني)

پرداخت ديه به مطالبة صاحب حق منروط اسرت، ولري مجرازات نقردي بردون       . 4
 .شود معيّن مي ،عليه و متضرّر از جرم درخواست مجني

توانرد بره تراضري     نيست، در حالي كه ميزان ديه مري  پذير جزاي نقدي مصاليه. 1
 .شدكمتر يا بيشتر از ميزان مقرّر قانوني با شود و طرفين تعيين

، در حالي كه ديره  پذيرد را ميعفو، تعليق و تخفيف و تشديد  ،مجازات نقدي. 7
لة تيليظ ديره در  ئبه جز مس)باشد  مي ااز اين گونه تأسيسات حقوق جزاي عُرفي مست ن

 .(سوم موجب تشديد ديه است تا يككه ماههاي حرام 
مهلتهراي  رد، در جريمة نقدي، اصل بر فوريت اجراست، ولي در ديه حسب مروا .  1

 .(قانون مجازات اسلامي 606و  602مواد )قانونيِ يك سال، دو سال و سه سال وجود دارد 
عليره از سن برداشرت    گيرد تا با فوت ميكروم  مجازات نقدي بر تركه تعلّق نمي. 9

 .گيرد و به تركة وي تعلّق مي شود ميشود، لكن ديه از ورّاث جاني مطالبه 
شود، در حالي كه  و به خزانه واريز مي رداختصاص داجريمة نقدي به دولت . 82

 .عليه يا اولياي دم است ديه حقّ مجني
ميزان ديره ثابرت اسرت، ولري جرزاي نقردي ممكرن اسرت داراي حرداقل يرا           . 88
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 .و به صورت نسبي تعيين گردد اشدب حداك ر
از ميرزان   ،عليه به علّت عدم پرداخت جزاي نقدي روزهاي بازداشت ميكوم. 80

عليه به علّت پرداخت ديه بازداشرت گرردد،    كاهد، اما در صورتي كه ميكوم مي سن
 .كاهد توقيف او از مبلغ ديه نمي

در مروارد خطراي    گرردد، امرا   ديه براي جنايات خطاي مير  پرداخرت مري   . 83
مروردي برراي پرداخرت جريمرة     ( قصرد سرو   )ه به عنصر رواني جررم  با توجّ ،مي 
 .وجود نداردنقدي 
عليه يا اولياي دم است،  خاطر و احقاق حقّ مجني رضايته از ديه، وليّهدف ا. 85

 .جامعه است ازمبارز  با سشوبهاي اجتماعي و دفاع  ،نقدي ةجريم از ههدف اوليّ ولي
توان در عقد بيمه به عنوان  ، ولي ديه را ميكردبيمه  راجريمة نقدي توان  نمي. 84

تروان بيمره كررد كره از      مجازاتهرا را نمري   مورد بيمه تعيين كرد؛ توضي  سنكه اصرولاً 
برود، نبايرد بره     حال اگر ديه نيز مجازات مي  مري . باشد جملة سنها جزاي نقدي مي

 .(16د12: همان)شد  تعيين ميعنوانِ مورد بيمه در عقد بيمه 
توان ديه را  سازد كه نمي اين تفاوتهاي اساسي بين ديه و جزاي نقدي، سشكار مي

توان جز  مجازاتها  كه ديه را نميو اين، بدين معنا نيست  اد كردمجازات نقدي قلمد
 فاقد جنبرة كيفرري دانسرت؛ چررا كره برين ديره و مجرازات         كلًاقلمداد كرد و سن را 

 .توان غافل شد كه از سنها نيز نمي شباهتهايي وجود دارد

 ديه و دلايل آنها ماهيّتطرفداران تفكيك در  .3
 ماهيّرت كره  احتمال  اين ؛اند مطرح كرد ة ماهيّت ديه درباربعضي احتمال ديگري را 
 .دارداي  جداگانه ماهيّت ،، بلكه در حالتهاي مختلفنيستديه در همة موارد يكسان 

مختلفري ارائره شرد  اسرت      سراي ،ديه ماهيّتدر مورد چگونگي اين تفكيك در 
 :كنيم كه به سنها اشار  مي

 :ددو حالت تصوّر شو ،ي ديهاست كه برا گونهيك صورت تفكيك بدين ( الف
 .شود المال پرداخت مي بيتاز مانند عاقله يا  ،اي كه از سوي غير جاني ديه. 8

دارد و شائبة مجرازات برودن در سن را  نردارد؛    را  بودنخسارت  ماهيّتاين ديه، 
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. اسرت، نره تنبيره عاقلره    عليه  خسارتهاي وارد بر مجني، جبران اي هدف چنين ديه زيرا
نره   ،كنرد  ي مجرازات را ترأمين مري   داختن ديه از سوي عاقله نه هدف مرادّ پرهمچنين 

 .هدف اخلاقي سن را
 .شود اي كه از سوي شخص جاني پرداخت مي ديه. 0

اين ديه، خسارت كيفري است؛ يعني چيزي كه برخي از ويژگيهراي خسرارت و   
شرود كره    چون خسرارت اسرت، سربب مري    . برخي از ويژگيهاي مجازات را داردنيز 

سن را بره صرندوق دولرت     تروان  نمي م لًا ؛سورد شمارتوان سن را مجازات مي  به ن
تروان سن   واريز كرد يا سن را بر تركة متوفّي تيميل نكرد و چون مجازات است، نمي

قاتل را در قبال عدم پرداخت سن بازداشت توان  دانست؛ م لًا نميرا خسارت مي  
 .رار ندادنكرد يا ميزان معيّن و ثابتي براي سن ق

، سن است كه دية بردل از قصراص   تفكيك در ماهيّت ديهاحتمال ديگر براي ( ب
د، امرا در سراير مروارد    رو بره شرمار مري   مجرازات مرالي    ( اعم از قهري يرا قرراردادي  )

 .خسارت مي  است
، اين است كه ديه، چنانچه ناشي از جرم باشرد، مجرازات اسرت،    احتمال سوم( ج

 .باشد، خسارت است ناشي از شبه جرم اگراما 
ديه به تفكيك معتقد شروند،   ماهيّتدر  ،ترين دليلي كه سبب شد  اين گرو  مهم

ويژگيها و خصوصيات مندرج در ديه است؛ بره طروري كره سن را چنران نمرود  كره       
؛ از ايرن  برخي از ويژگيهاي مجازاتها و برخي از ويژگيهراي خسرارات را در برر دارد   

طرفداران مجازات مي  بودن ديه و طرفداران ضمان  رو، تمام دلايل مورد تمسّك
ران اطرفد سبب،به همين . رسد ميمدني بودن ديه در اثبات نظر خود، صيي  به نظر 

از طرفي براي جمع ميان اين دو گرو  و رفع انتقادهراي وارد   ،ديه ماهيّتتفكيك در 
بردل از   ةير د)به سربب حرالات مختلفري كره ديره دارد       ،بر هر نظريه و از طرف ديگر

، ديردگا  تفكيرك در   (ناشي از خطراي مير    ةناشي از شبه عمد و دي ةقصاص، دي
 .اند مطرح كرد ماهيّت ديه را 

؛ كند ديه را منفكّ مي ماهيّتسن است كه  ،بر هر سه احتمال مذكور وارد اشكال
در  ،خسارت و اگر مجرازات اسرت  ، بايد در همه جا خسارت استاگر ديه، كه چرا 
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بايد به همين  در همه جا ،را دارد خصوصيّتيد مجازات باشد و اگر هر دو با جا همه
 قائرل شرد   بره تفكيرك  ديديم، همچنان كه  ،توان در موارد مختلف شكل باشد و نمي

 .(11د16: 9631زراعت، )
رسد؛ چرا كه ديه، يك نهاد حقروقي اسرت    انتقاد فوق، انتقاد صيييي به نظر مي

تروان در جاهراي مختلرف و در     نمري  ؛ از ايرن رو، نره مركرب   است،كه بسيط و ساد  
ديره را داراي   ؛ چون اگرر هاي جداگانه براي سن در نظر گرفتماهيّتشرايط مختلف، 

باشد؛ يعني با شرايط و  پذير انطباق بر همان ماهيّت،ي بدانيم، بايد در همه جا ماهيّتهر 
 ماهيّرت كره برا   د، بلكره چنران باشرد    نيابر ي ديگرري  مراهيّت در حالات مختلف، چهررة  

 .فراگيرش، قابل صدق بر تمام حالاتش باشد

 دوگانة ديه و دلايل آنها ماهيّتطرفداران  .4
ديره، ذوجنبترين   »اي هم هستند كه معتقدنرد   نظران، عدّ  در ميان حقوقدانان و صاحب

است؛ يعني هم جنبة كيفري دارد و مجازاتِ مجررم اسرت و هرم جنبرة مردني دارد و      
 .(91: 9633بازگير، ) «كند مجرم را مي جبران ضرر و زيان

دانند كه نه در گرو  مجازاتهاي  اي مي اينان ديه را نهاد حقوقي مستقل و جداگانه
ابدارري  ) گنجد و نه در حيطة ضمانهاي مردني و جبرران خسرارتهاي صررف     صرف مي

 .(632: 9631فومشي، 
زينره در مرورد   ، پ  از تصري  بره اينكره بهتررين گ   ديدگا يكي از طرفداران اين 

 :دارد دوگانه براي ديه است، بيان مي ماهيّتحقوقي ديه، پذيرش  ماهيّت
مقابرل  ديه از يك سو، مجازات است؛ به خاطر اينكه جزايي است مقدّر و معيّن كه در 

جراني  تروان   عليه گذشت نمايد، باز مي ارتكاب جرم مقرّر شد  است و حتي اگر مجني
مود، در حالي كه اگرر ديره مجرازات نبرود، بردون      را به مجازات تعزيري ميكوم ن

توانستيم حكم به تعزير جاني كنريم و جرايز نبرود كره برا       عليه نمي درخواست مجني
از سروي ديگرر، ديره،    . عليه، مجازاتي تعزيري بر جاني تيميل كنريم  گذشت مجني

خسارت مدني و عِوَض است؛ به خاطر اينكه ديه، مالي است كه به طرور كامرل بره    
از حرقّ خرود در گررفتن ديره      عليره  مجنري گيرد و همچنين اگرر   تعلّق مي عليه يمجن

 .(9/331: 9191عود ، ) توان جاني را به پرداخت ديه ميكوم كرد نظر كند، نمي صرف
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 ديردگاههاي در مقام دفاع از نظرية خود، طرفرداران  ديدگا  طرفداران اين  همچنين
ديه را مرورد انتقراد قررار داد  و سنران را      ماهيّتصرفاً حقوقي ديه و صرفاً كيفري در 

 ،وارد اسرت ديردگا   كه به هرر دو   را اشكالاتي اينان. اند هدانستدچار افراط و تفريط 
 .در مباحث قبلي پرداخته شد ،ند كه به اين اشكالاتا د شمربراي ردّ سن دو بر

اسرت  اين  ،دكنن ارد ميديدگاهها واي كه به طرفداران اين  علاو  بر اين، ايراد عمد 
شود،  ديه تنها كيفر جرم قتل و جرح باشد كه به وسيلة قرباني سن انتخاب مي اگر كه

كره  اي  تواند هم ديه را بگيرد و هم زيان ناشري از جررم را؛ نتيجره    ديد  يا شاكي مي زيان
 ،مردني بر خلاف اصول مسئوليت مدني است؛ چرا كه هردف از مسرئوليت    ،پذيرش سن

ضررري را كره بره    تروان   نميپ  . ديد  تيصيل سود براي زياننه  ،جبران ضرر است
كرم بخشري از زيران     دادن ديه، تمام يا دسرت . مطالبه كرد ،اي جبران شد  است گونه

، از طررف ديگرر  . برد كند و زمينة ضمان مجرم را از بين مي قرباني جرم را جبران مي
د؛ زيرا نتيجرة منطقري   شو ديه فقط براي خسارت باشد، باز اين اشكال پديدار مي اگر

اين  ،امكان جمع ديه با قصاص، حدود و تعزيرات است، در حالي كه قانون ،اين نظر
قانونگذار در قتل و . اختلاط مجازاتها را منع كرد  است ،امكان را نپذيرفته و در واقع

ايراد ضرب و جرح عمدي، ديه را كفة مقابل قصاص ساخته و به شراكي اجراز  داد    
ايرن اسرت كره بايرد      ،نتيجرة نرامعقول ديگرر   . از سن دو را انتخاب كند است كه يكي

 ،فر ذمّي و ديوانره اسنچه قصاص ندارد، مانند كُشتن ك ،پذيرفت كه در جامعة اسلامي
خسارت ناشي از فعل خود را جبرران كنرد، در حرالي    بايد جرم نباشد و مرتكب تنها 

و برا   (قدانون مجدازات اسدلامي    222و  220مواد ) كند اين نتيجة نامعقول را رد مي ،كه قانون
 .(9/31: 9631كاتوزيان، ) سورد عمال يادشد  را در زمرة جرايم ميدادن عنوان قتل، اَ

دوگانة ديه، براي اثبات نظر خود از قرائني نيز  ماهيّتديدگا  همچنين طرفداران 
 :كنيم سنها را بيان ميكنند كه  استفاد  مي

در ظراهر،  اسرلامي كره در مرورد ديره وجرود دارد،      موادي از قرانون مجرازات   . 8
كره بعضري بره خسرارت      اي است؛ به گونره  گويي افتاد  ديه به تناق  ماهيّتپيرامون 

بنرابراين، بره نيروي بايرد ميران ايرن        ؛بودن و بعضي به مجازات بودن ديه اشرار  دارد 
يره را  سن اسرت كره د   ،تناقضهاي ظاهري جمع كرد و بهترين را  جمع ميان اين مرواد 
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 .ي مركب از مجازات و خسارت بدانيمماهيّت داراي
حكايرت دارد   به خوبي از اين امر ،تأمّل در ادلّه مجازات يا خسارت بودن ديه. 0

توان به عنوان دليل معتبرر قرانوني يرا حجّرت شررعي       يك از اين دليلها را نمي كه هيچ
برودن  ات يرا خسرارت   مجراز  است كه ديدگا اي  دانست، بلكه هر كدام از سنها قرينه

اي در مقابرل   هرر قرينره   ،همان گونه كه ملاحظه شد ،از طرفي .كند را تقويت ميديه 
، بهتر از اين رو. سازد خن ي مي ؛ بنابراين، هر يك ديگري راقرينة مخالفي دارد ،خود

 .ردرا با يكديگر تلفيق كهر دو ديدگا  دست برداشت و ديدگا  است از انيصار 
نظران و  زات مي  يا خسارت مي  نيست، بسياري از صاحبچون ديه مجا. 3

قضرائيه در پاسرخ بره     ةاند؛ م لًا ادارة حقروقي قروّ   گويي افتاد  مراجع رسمي به تناق 
سن را گراهي  دانرد و   ديره را مجرازات مري    ، گاهيسمد  استعلامهاي به عملبعضي از 

از مجازات و ديه  ماهيّت مركبنشانة  ،ن تناق كند كه اي معرفي ميدين و خسارت 
 .(12د19: 9631زراعت، )است خسارت 

بره وحردتِ   ة مربروط  دو نظري انتقادهاي وارد برند كه ا قائلاين ديدگا  طرفداران 
دهنردة ايرن اسرت كره      ديه و همچنين انتقادهاي ذكر شد  در بالا، همه، نشران  ماهيّت
ديرره را مجررازات  ،اينرران از طرفرري ؛ از ايررن رو،ي دوگانرره و مركررب داردمرراهيّتديرره، 

شرود و   دانند كه از ارتكاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال ديگران مانع مي مي
 .كنند از طرف ديگر، سن را جبران ضرر و زيان شاكي قلمداد مي

، بيران شرد    ة ديهتركيبي و دوگاناز چگونگي امكان ماهيّت اما در پاسخ به سؤال 
مردني يرا    ماهيّرت ه ديه را به يكري از دو  كه لازم نيست همة نهادهاي حقوقي از جمل

كيفري مليق كنيم و نهادهاي حقوقي دوگانه نداشته باشيم؛ چررا كره ايرن مرزبنردي     
از دسررتاوردهاي  ،مرردني و كيفررري و جرردا كررردن سنهررا از يكررديگر   ماهيّررتميرران 

در حقروق قرديم   نيرز  و قبل از سن است هاي اخير بود   حقوقدانان و نويسندگان سد 
تأسيسات حقروقي  براي مركب و دوگانه  ماهيّتر بسياري از نهادها اصولًا كشورها د

ماهيّت دوگانه وجرود  بيشتر نهادها براي در نظام كيفري اسلام نيز . وجود داشته است
است و جنبرة كيفرري دارد و    لياظ شد حقوق عمومي در سنها  ،از يك طرف. دارد

بره همرين   . و جنبة مردني دارد ديد  لياظ شد   از طرف ديگر، حقوق خصوصيِ زيان
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صادم رانندگي و در قانون مجازات اسلامي از روابط همسايگان و ت كه بينيم مي سبب
. يا واگذاري كيفر قتل به دست ولي دم سرخن گفتره شرد  اسرت    تقصيرهاي پزشكي 

 .دوگانه است يماهيّتاست كه داراي  يديه نيز از امور
موجرود  ي تيقّق ماهيّت دوگانه در يك ه چگونگبدر پاسخ به اشكال  همچنين اينان

ي مراهيّت هيچ اشكالي ندارد كه در عالَم حقروق، موجرودي از جملره ديره،     : ندگوي مي
عالَم حقوق، عالَم اعتبار است و ديه نيرز از   ،دوگانه داشته باشد؛ چرا كه به طور كلّي
 سن نيرز سراختة ذهرن و قراردادهراي     ماهيّرت امور اعتباري است و وحردت و ك ررتِ   

ماهيّرت  ممكن اسرت   ،ديه به اعتبارهاي گوناگون ،پ  در واقع. اجتماعي افراد است
 .(33د 9/35: 9631كاتوزيان، )ماهيّت را  مدني و يا هر دوماهيّت يا  ،كيفري داشته باشد

 .شود نيز پاسخ گفته ميديدگا  اشكالهاي وارد بر اين  با سنچه بيان شد،بنابراين، 

 گيري نتيجه
دوگانره برراي ديره و     ماهيّرت اعتقراد بره   سنچه دربارة ماهيّت ديه گفته شد، با توجّه به 

ديه به عنوان يك نهراد حقروقي   سن، بهترين گزينه در اين بار  است؛ چرا كه پذيرش 
يرا   عليره  مجنري و خسارتها و زيانهاي واردشرد  برر    ردمستقل، از سويي جنبة مدني دا

و موجبرات تنبّره و    ردنبرة كيفرري دا  كند و از سوي ديگرر ج  اولياي وي را جبران مي
بُعدي بودن  به جهت تكاما ساير ديدگاهها . دساز سموزي مرتكب را فراهم مي عبرت
ه بره  عردم توجّر   حيرث ، انتقادها و ايرادهايي را از ماهيّت ديهجانبه نگريستن به  و يك

 .جنبة ديگر بر خود مترتب كرد  است
ن ليراظ كره ديره برا     ياسرت؛ برد  ديره مرورد ترديرد    داشرتن  كيفرري  ديدگا  جنبة 
رغم برخري اشرتراكها و شرباهتها تفاوتهراي زيرادي نيرز دارد كره         بهمجازاتهاي مالي 

توان سنها را ناديد  انگاشت و به جنبة كيفريِ صرف براي ديه معتقد شد و سن را  نمي
 .مجازات مي  تلقّي كرد

توانرد   نمري مردني برراي ديره نيرز      ماهيّرت جبران خسارتِ صرف انگاشتن و قبولِ 
به طرور  ؛ چرا كه قواعد جبران خسارت و مسئوليت مدني با نهاد ديه كنند  باشد اقناع
برخري ويژگيهراي ديره،     ،اينكره در مرواردي   ،عرلاو  ب. نيستمنطبق و سازگار  ،كامل
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 .كند بودن نزديك مي سن را به مجازات كاملًا
است و سن يه وارد د ماهيّتتفكيك در ديدگا  اي نيز كه بر  ايراد و اشكال عمد 

مركرب   ي و مانند يك شر دانسته ديه را يك نهاد حقوقي مركب اينكه اين ديدگا ، 
ايرن  . كررد  اسرت  ، گاهي سن را مجازات و گاهي جبرانِ خسارت قلمداد پذير تجزيه

را نيز بر پاية موازين علمي و منطبرق برر    ديدگا شود كه بتوان اين  مانع از اين مي امر،
برراي ديره هرر    . چه سنكه ديه يك نهاد حقوقي بسريط و سراد  اسرت   واقعيّت دانست؛ 

بايرد چنران باشرد كره در      ،ن لياظ كه بسيط استيبد ،ي كه در نظر گرفته شودماهيّت
در اين صورت است كه . تمامي حالات و شرايط، قابليّت انطباق بر سن را داشته باشد

 .جامعي براي ديه بيان شد  است ماهيّت
كره   ديردگاهي هاي فوق، تنهرا  هديدگاه به ايرادهاي جدّي وارد بر با توجّبنابراين 

رسد، جمع ميان جنبة كيفري و مدني در ديره و   ديه صيي  به نظر مي ماهيّتدر باب 
 :دوگانه براي سن است؛ چرا كه ماهيّتپذيرش 

و  رود مري از برين   ماهيّتوحدت  ديدگاههاياولًا با اين جمع، انتقادهاي وارد بر 
 .بر سن وارد نيستدي ديگر ايرا
تفكيك ديدگا  )سوم ديدگا  ديه، منفكّ نشد  است تا ايراد وارد بر  ماهيّتثانياً 

 .بر سن وارد باشد( ديه ماهيّتدر 
 كره  اينكره بردانيم   بره ويرژ   ثال اً اقناع وجدان و طيب خاطر نيز حاصل شد  است، 

ابرداعات نويسرندگان   تقسيم نهادهاي حقوقي به مجازاتها و جبران خسارتها، خود از 
. بندي بدين شركل وجرود نداشرته اسرت     باشد و قبلًا چنين تقسيم غربي قرون اخير مي

را  براي پذيرش نهراد   ،دوگانه تقويت شد  ماهيّتپ  امكان وجودِ نهادهاي داراي 
ساختة  ،بايد دانست كه حقوق ،از طرف ديگر. گردد ي هموارتر ميماهيّتديه با چنين 

اشركالي برر    پذير است؛ بنرابراين، اعي است و هر امري در سن اعتبارقراردادهاي اجتم
 .ي دوگانه داشته باشد، نيز وارد نيستماهيّتتواند  اينكه ديه، چگونه مي
ديه بره اعتبارهراي گونراگون در    ي براي ديه، بايد گفت كه ماهيّتبا پذيرش چنين 

در نهايرت،  . هرر دو  ممكن است جنبة كيفري داشته باشد يا جنبة مدني و يا ييجاهر 
مانند دية )تر است  و پررنگ رداش غلبه دا در مواردي، جنبة كيفري سن بر جنبة مدني
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بدل از قصاص يا دية مقرّر در قتل عمد پدري كه فرزنردش را  دية قتلِ عمد و  عوض
مانند دية عروض قترل   )مدني سن رجيان دارد  جنبةو در مواردي ديگر، ( كُشته است

مواردي نيز هر دو جنبة كيفري و مردني بره يرك انرداز  در سن     و در ( خطايي مي 
در كليرة مروارد و    ،، و در هرر حرال  (مانند دية عوض قتل شبه عمد)كند  نقش ايفا مي
 .دوگانة خود را حفظ خواهد كرد ماهيّتهمچنان  حالات، ديه
دوگانره برراي ديره از ليراظ فقهري و مبراني شررعي نيرز          ماهيّتديدگا  اعتقاد به 

ر نيرز  معاصر ان مكارم شيرازي از مراجع تقليرد   دي نخواهد داشت؛ چنان كه سيتايرا
  .اند د كرهمين ايد  را پذيرفته و به سن تصري  

بهتررين ايرد  در براب     ،رشد  بايرد گفرت  ذكدلايل  ه به مجموعبا توجّ ،در نهايت
 .ددوگانة ديه خواهد بو ماهيّتيعني اعتقاد به  ،ديه، پذيرش نظر اخير ماهيّت

امكران مطالبرة   »با پذيرش اين نظر، مسرائل مبتنري برر ايرن بيرث نظرري همچرون        
در ايرن   برار ، نيز به سساني حل خواهد شد كره بيرث در ايرن    « خسارت مازاد بر ديه

كره ديرة   اسرت   ايرن  ،تروان گفرت   بره طرور خلاصره مري    اما سنچره   ،دگنج نوشتار نمي
يا اوليراي وي را   عليه مجني مقرّرشد  در شرع، چنانچه تكافوي خسارات واردشد  بر

ديه نخواهد بود؛ چرا كه در اين صورت، مقدار بنمايد، امكان مطالبة وجهي افزون بر 
 اگرر امرا  . تأمين گشرته اسرت  است، اعم از جنبة كيفري و مدني كه اهداف وضع ديه 

ديد  بيش از مقدار ديه باشد، از سنجا كه ميرزان   خسارات و زيانهاي واردشد  بر زيان
يعنري جبرران خسرارت     ،مقرّرشد  در شرع، نتوانسته يكري از اهرداف وضرع ديره     دية

با تمسّك به قواعد عام مسئوليت مردني   كند،يا اولياي وي را تأمين  عليه مجنيكامل 
تواند تا ميزان جبران  ديد  مي و اينكه هيچ خسارتي نبايد جبران نشد  باقي بماند، زيان

 .ندكه، مطالبة خسارت ديمقدار كاملِ خساراتش افزون بر 

                                                        

: گوينرد  مري ديه بره عمرل سمرد ،     ماهيّتان مكارم شيرازي در استفتايي كه از ايشان در خصوص  یسي.  
جبران خسارت و هم جنبة بازدارنرد ؛ بره     هر دو جنبه را دارد؛ هم جنبة[ ديه]ظاهر ادلّه اين است كه »

در اسرتفتايي   همچنرين  .«باشرد  مي «بازداشتن»يكي از نامهاي ديه، عقل است كه به معناي  ،يلهمين دل
تروان ماننرد سراير     مي  بعد از فوت قاتل، ،بنابراين ؛ديه هم بدهي است و هم مجازات» :گويند ديگر مي

 (.413ر 0/410 :8379مكارم شيرازي، ) «از اموال او برداشت [سن را] ديون
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 شناسي كتاب
 .قهآن كه م ر
 .8379خط سوم،  ،، تهرانشهح قانون مجازات اسلام اباذري فومشي، منصور،  ر
سازمان چاپ و انتشارات وزارت  ،، ترجمة عليرضا في ، چاپ دوم، تهراند  احمد ادري ، عوض،  ر

 .8377فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
 .8318ميزان،  ،، تهرانق كيفه  اسلامنهاد عاقل  در ح واحمدي، ذكران،  ر
قتل شابي  عماد ی اطاا      .1) قانون مجازات اسلام  در آ ينة آراء د وان عاو  كروربازگير، يردان،   ر

 .8371ققنوس،  ،، تهرانمحض
 .8371بهنامي،  ،، تهران(د ات)كتاب چهارم بهرامي، بهرام،  ر
 .8371تهران، گنج دانش،  ، چاپ هشتم،تهمينوووژ  ح وقجعفري لنگرودي، ميمدجعفر،  ر
شناسري،   نامة كارشناسي ارشد حقوق جرزا و جررم   ، پايانضهر ی ز ان ناش  از جهمنيا، حميد،  درخشان ر

 .8371تهران، دانشكدة حقوق دانشگا  شهيد بهشتي، 
 .8371، تهران، ققنوس، شهح قانون مجازات اسلام  بخش د اتزراعت، عباس،  ر
 .8312، تهران، ققنوس، ظم ح وق كنون قانون مجازات اسلام  در ن،  ررر ر
 .8375، چاپ دوم، تهران، ويستار، جها م علي  اشخاص: ح وق كيفه  ااتصاص شامبياتي، هوشنگ،  ر
، تهرران، نشرر مهراجر،    قانون مجازات اسلام  در نظام ح اوق  كناون    شكري، رضا و قادر سيروس،  ر

8318. 
 .8371قم،  ةعلمي ةتر تبلييات اسلامي حوز، چاپ دوم، قم، دفد    ا مجازات ماو صاليي، فاضل،  ر
 ی، چاپ چهاردهم، بيروت، مؤسسر اوتره ع اوجنائ  الاسلام  م ارناً باو انون اووضع عود ، عبدالقادر،  ر

 .ق 8589، هالرسال
 .8319، تهران، گنج دانش، قتل شب  عمدغفّارپور مراغي، حسن،  ر
انتشارات و تبلييرات   كلّ ة، تهران، ادارم م ارن  ی تطبيق در ح وق جزا  عموم  اسلافي ، عليرضا،  ر

 .8311وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
 .قانون مجازات اسلام  ر
 .8371، چاپ دوم، تهران، دانشگا  تهران، ضمان قهه : اوزامها  اارج از قهاردادكاتوزيان، ناصر،  ر
 .8377ن، فردوسي، ، تهرااستفتائات ف ه  ی نظه ات ح وق  راجع ب  قتل  مجموعكرمي، ميمدباقر،  ر
 .8312، تهران، دانشگا  تهران، د اتگرجي، ابوالقاسم،  ر
 .8370، چاپ دوم، تهران، دانشگا  تهران، م الات ح وق ،  ررر ر
 .8379، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، (بخش جزا  )قواعد ف   ميقّق داماد، مصطفي،  ر
، چراپ دوم، تهرران، ميرزان،    مد دگاهها  نو در ح وق كيفاه  اسالا  مرعشي شوشتري، ميمدحسن،  ر

8371. 
 . ،8379طالب الامام علي بن ابي ی، چاپ دوم، قم، مدرساستفتائات جد دمكارم شيرازي، ناصر،  ر


